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اصل صورتمجلس تحویل زمین 
به شماره 108582/4 مورخ 

1388/06/07  منعقد فی مابین 
سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت تیسا 
کیش در مورد واگذاری یک قطعه زمین 
به مساحت 36821/5 واقع در اراضی 
شرقی توسعه نوار سیاحتی انتهای لوپ 
دیدار مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

اصل سند خودرو کیا هاچ بک مدل 
2016 به رنگ قهوه ای متالیک و 

شماره پلاک 19554 و شماره شاسی 
035491 و شماره موتور 844858 
به نام حسن اکبر نیا مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل پلاک موتور شارژی ثمین
 مدل 2020 رنگ نقره ای به شماره 

پلاک 12128 و شماره موتور 
7010119 به نام زینل آذرپیرا 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار

 ساقط می باشد.

تهیه لوازم یدکی خودرو 
شما در سریعترین زمان    

  09112111828
جعفری

لوازم یدکی

استخدام گرافیست 
 گرافیست آشنا به فتوشاپ مورد نیاز است. 

 متقاضیان به نشانی ، خیابان فردوسی ، 
ویلاهای مروارید ، بلوک  B 3 ، طبقه سوم، 

واحد 715  مراجعه نمایند .
شماره تماس 44424999

از مترجم متن زبان ، فارسی
 به انگلیسی به صورت پاره وقت دعوت 

به عمل می آید.    44424999

استخـدام

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمـات

مفقـودی

مفقـودی

کارشناس ارشد شیمی
دارنده مدرک کارشناسی ارشد شیمی

با سابقه کار مسئول آزمایشگاه و
مسئول تحقیقات در زمینه شیمی

جویای کار بعنوان کارشناس یا مسئول 
آزمایشگاه در کیش می باشد.

تلفن تماس :   09139664425

جویای کار

    گروه حوادث  -   دومین حکم اعدام مرد پولدار که پس از تعارف 
آبمیوه مســموم، دختر جوان را به تله شیطانی انداخته و وی را آزار 
داده بود در دیوان عالی کشور شکسته شد تا با از سرگیری تحقیقات، 

وی برای سومین بار در دادگاه از خود دفاع کند.
 رسیدگی به این پرونده از 20 شهریور ماه سال 1402 با شکایت دختر 
۲۲ ساله ای به نام سارا  آغاز شد.وی که به پلیس آگاهی رفته بود از 

مردی که وی را بیهوش کرده و آزار داده بود شکایت کرد .
دختر جوان در تشــریح شــکایتش  گفت: از محل کارم به خانه بر 
می گشتم که تصمیم گرفتم به مطب متخصص پوست در خیابان 
اندرزگو بروم .مقابل مطب ایستاده بودم که مرد جوانی که سوار بر 
یک دستگاه BMW بود مقابل پایم متوقف کرد. او به من ابراز علاقه 
کرد و شماره تلفنش را به من داد.اما من گفتم شارژ گوشی موبایلم 
در حال تمام شدن است. من به مطب رفتم و پس از ویزیت از مطب 
خارج شدم که دوباره مرد جوان را دیدم. او  خودش را آرتین معرفی 
کرد و از من خواست تا سوار ماشین او بشوم تا با هم بیشتر آشنا شویم.

وی ادامه داد: من به او گفتم شــارژ گوشــی موبایلم تمام شده و می 
خواهم اسنپ بگیرم. او با اصرار از من خواست تا سوار ماشینش شوم 
تا به من شــارژر گوشی بدهد. او مرا مقابل خانه شان برد و چندین 
سیم شارژر گوشی  برایم آورد اما هیچ کدام از آنها به گوشی موبایل 
من نخور. او از من خواست  داخل خانه بروم تا برایم اسنپ بگیرد. او 
همان موقع یک آبمیوه برایم آورد و گفت تا آبمیوه را بنوشی برایت 
اسنپ میگیرم اما وقتی آبمیوه  را خوردم بی حال شدم.او  مرا به اتاق 

خــواب برد تا آزارم دهد. مــن که نیمه بیهوش بودم التماس کردم 
دست از سرم بردار دارد. اما او که عصبانی بود سرم را به تخت کوبید 
و بی‌رحمانه بدون توجه به التماس هایم مرا آزار داد.دختر جوان که 
اشک میریخت گفت: او بعد از اینکه نقشه شومش را اجرا کرد مرا 
ســوار ماشین کرد و در نزدیکی خانه مان در شرق تهران رساند. اما 

تهدیدم کرد در این باره به کسی حرفی نزنم.
 با شکایت دختر جوان وی  به پزشکی قانونی معرفی شد و کارشناسان 

آزار و اذیت وی را تایید کردند.
ادعای عجیب

 ماموران پلیس به ردیابی مرد 50 ساله پرداختند و با اطلاعاتی که 
ســارا به ماموران داده بود متهم که 50ســال سن دارد را 7 آبان ماه 
در خانه اش دستگیر کردند.وی که منکر آزار و اذیت دختر جوان 
بود  گفت: ما در یک مرکز خرید با هم آشنا شدیم. او مدام به من  
لبخند میزد تا اینکه شماره تماسم را به او دادم و تلفنی با هم رابطه 
دوستانه داشتیم. او دروغ می گوید من او را به خانه مان کشانده و 
به زور  آزار داده ام.او با میل خودش  سه بار به پنت هوس من در  
محله زعفرانیه آمد و یک بار هم در خانه مادری ام با او رابطه برقرار 
کردم.اما او با میل خودش به آنجا آمده بود. در حالی که مرد جوان 
ساله منکر تجاوز به عنف شده بود برایش کیفرخواست صادر شد 

و وی  پای میز محاکمه ایستاد.
نخستین دادگاه

 نخستین جلسه  دادگاه دختر جوان برای آرتین حکم اعدام خواست 

و در حالی که اشک میریخت گفت: باور کنید من هیچ رابطه دوستانه 
ای با متهم  نداشتم و او  در اولین ملاقات با خوراندن آبمیوه مسموم 
مرا نیمه بیهوش کرد و آزارم داد. او حتی مرا کتک زد و بدون توجه 
به التماس هایم زندگی ام را سیاه کرد. وقتی متهم روبه روی قضات 

ایستاد جرمش را گردن نگرفت.
وی گفت: من و سارا با هم رابطه دوستانه داشتیم و او با میل خودش  
چندبار به خانه ام  آمده بود.اما او  آخرین بار گفت گوشواره اش به 
ارزش ۱۰۰ میلیون تومان در خانه  ام گم شده و از من خواست تا پول 
آن را بپردازم اما چون قبول نکردم از من شکایت کرد تا آبرویم را ببرد. 
من قبول دارم با او رابطه داشتم اما رابطه بامیل او برقرار شد و اجباری 

در کار نبود.من اتهام تجاوز به عنف را قبول ندارم.
شکسته شدن حکم اعدام

 در پایان جلســه قضات وارد شــور شدند و با توجه به مدرک های 
موجود در پرونده و اظهار نظر کارشناسان پزشکی قانونی پسر جوان 
را بــه اعدام محکوم کردند.اما وی به حکم صادره اعتراض کرد. با 
اعتراض آرتین پرونده در دیوان عالی کشــور تحت رسیدگی قرار 
گرفــت و قضات عالی رتبه با توجه به انکار متهم، حکم اعدام وی 
را شکستند تا آرتین بار دیگر در شعبه 11 دادگاه کیفری یک استان 

تهران از خود دفاع کند.
 در دومین دادگاه چه گذشت؟

در دومین جلســه رســیدگی به این پرونده دختر جوان بر صدور 
حکم قصاص اصرار کرد و گفت: این ماجرا تاثیر بدی در روحیه 

ام گذاشته است.من دچار مشکلات روحی و همچنین لکنت زبان 
شــده ام. چون آن شب به شدت کتک خورده و ترسیده بودم. من 
به هیچ قیمتی حاضر به گذشت نیستم و برای آرتین حکم اعدام 

می خواهم.
وقتی متهم روبه روی قضات ایستاد اظهارات قبلی اش را تکرار کرد و 
گفت: من و سارا با هم رابطه دوستانه داشتیم و او با میل خودش سوار 
ماشینم شد و به خانه ام آمد. حالا با دروغگویی هایش می خواهد 

خودش را مظلوم نشان دهد. من اتهامم را قبول ندارم.

در پایان جلســه قضات وارد شــور شدند و با توجه به مدرک های 
موجود در پرونده آرتین را به اعدام ، 5سال زندان به خاطر آدم ربایی 
و پرداخت دیه به خاطر کتک زدن دختر جوان و جراحت های وارد 

شده به وی محکوم کردند.
متهم به حکم صادره اعتراض کرد و با اعتراض وی پرونده بار دیگر 
در دیوان عالی کشور تحت بررسی قرار گرفت. این بار نیز قضات 
دیوان عالی کشور حکم اعدام متهم را شکستند تا وی برای سومین 

بار در دادگاه و در شعبه همعرض از خود دفاع کند.

ادعای عجیب مرد ادعای عجیب مرد 5050 ساله و شکسته شدن حکم اعدام! ساله و شکسته شدن حکم اعدام!

گروه حوادث  -   به دنبال گمشدن یک پسر جوان در تهران و پیدا شدن تلفن 
همراهش تحقیقات آغاز و یک متهم بازداشت شد.

چندی قبل مرد میانســالی به اداره چهارم پلیس آگاهی رفت و گفت: پسرم 
ناگهان از خانه خارج شــده اما دیگر بازنگشته، تلفن همراهش نیز خاموش 

است؛ نگرانم بلایی سر او آمده باشد لطفا کمک کنید.
پس از ثبت این شکایت، ماموران دست به کار شدند و در ابتدا از بیمارستان‌های 

تهران و پزشکی قانونی استعلام گرفتند اما به نتیجه نرسیدند.
تحقیقات در رابطه با این پرونده ادامه داشت تا اینکه پدر پسر گمشده برای 
چندمیــن مرتبه به اداره چهارم پلیس آگاهی مراجعه کرد و گفت: مرد جوان 
ناشناســی تلفن همراه فرزندم را به درب خانه آورده و مدعی شد که موبایل 

مورد نظر را در یکی از خیابان‌های گرمساران پیدا کرده است.
بدین ترتیب مرد جوان خیلی زود بازداشت شد، او ماجرا را با اظهارات ضد و 
نقیضی اینطور توضیح داد: لوله‌کش هستم و گاهی اوقات مسافرکشی می‌کنم؛ 
چند روز قبل مشغول رانندگی در جاده تهران به گرمسار بودم که موبایلی را 
پیدا کردم؛ تلفن همراه را برداشتم اما رمز داشت بخاطر همین به یک خدمات 
کامپیوتری رفتم و موفق به باز کردن قفل گوشی شدم و سپس با خانواده پسر 

گمشده تماس گرفتم.
بررســی‌های بیشــتر حکایت از آن داشت، تلفن همراه پسر گمشده پس از 

گذشت 33 روز از اعلام فقدانی‌اش سالم در جاده پیدا شده است.
تحقیقات همچنان ادامه داشت تا اینکه تنها متهم پرونده با اظهارت ضد و نقیض 
دیگری ادعا کرد: هنگام رانندگی در جاده بودم که جسدی را کنار یک رودخانه 

مشاهده کردم؛ به آنجا نزدیک شدم و تلفن همراه کنار جنازه را برداشتم و سریعا 
پا به فرار گذاشتم.

پس از سیر مراحل مقدماتی پرونده و اظهارات متهم، ماموران اداره دهم و تیم 
تشخیص هویت پلیس آگاهی ماموریت یافتند تا تحقیقات خود را در رابطه با 

کشف جسد آغاز کنند و اقدامات اطلاعاتی را کلید بزنند.
با دستور قاضی محمدمهدی براعه از شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران، 
متهم جهت روشن شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار کارآگاهان اداره دهم 

پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

معمای پیچیده گمشدن مرگبار پسر جوان تهرانی معمای پیچیده گمشدن مرگبار پسر جوان تهرانی 
گروه حوادث  -   مرد جوانی که دو سال قبل در درگیری، ‌دست به جنایت زده بود به ترکیه پس از کشف تلفن همراهشپس از کشف تلفن همراهش

گریخت اما در آنجا با یک شهروند ترکیه ای درگیر شده و او را هدف ضربات چاقو قرار داد 
و ناچار شد به ایران برگردد و در جریان یک تیراندازی دستگیر شد.

بامداد هفتم مرداد سال ۱۴۰۰ به پلیس پایتخت خبر رسید که جوانی در درگیری به قتل رسیده 
است. بررسی ها حکایت از این داشت که قاتل به همراه دختری سوار بر خودروی پراید بوده 
اســت. مقتول و دوستانش نیز سوار بر خودروی پراید بودند و آنطور که شاهدان می گفتند 
آنها در یک لحظه چشم در چشم شدند و ناگهان درگیری میان آنها رقم خورده بود. یکی از 
دوستان مقتول گفت: من و دوستانم سوار بر پراید شده ودر حال چرخیدن در خیابان بودیم. 
ناگهان راننده خودروی سمندی راه ما را سد کرد. همین موضوع، آغاز درگیری میان ما بود که 
ناگهان سرنشین خودروی سمند، با چاقو ضرباتی به دوستم زد و بعد فرار کردند. ما دوستم را 

به بیمارستان رساندیم اما او به دلیل خونریزی شدید جان باخت.
ماموران پلیس در گام نخست به سراغ صاحب صاحب خودروی سمند که دختری جوان 
بود رفتند. او گفت: من به تازگی با جوانی به نام سروش آشنا شده بودم. شب حادثه با او در 
خیابان بودیم که با خودروی پرایدی برخوردیم. البته تصادف نبود، آنها می گفتند ما راهشان 
را سد کرده ایم اما درواقع پرایدسواران بودند که راه ما را سد کرده بودند. وقتی درگیری شکل 
گرفت، سروش با چاقو به یکی از آنها ضربه زد و بعد هر دو فرار کردیم. من از آن شب دیگر 

خبری از سروش ندارم.
سروش پسری ۲۵ ساله بود که پس از قتل وسایلش را جمع کرده و فراری شده بود. وی تحت 
تعقیب قرار گرفت اما پلیس دریافت که سروش به صورت قاچاقی از کشور خارج شده است. 

در این شرایط بود که نام وی در اختیار اینترپل قرار گرفت.
پایان دو سال فرار

تحقیقات در این پرونده ادامه داشت تا اینکه سروش متهم تحت تعقیب چند روز قبل در جریان 
یک درگیری در استان زنجان دستگیر شد. وی با فردی درگیر شده و اقدام به تیراندازی کرده 
بود. وقتی ماموران او را دستگیر کردند، ‌متهم، خود را جای شخص دیگری جا زد اما با انگشت 
نگاری مشخص شد که او به اتهام قتل در پایتخت تحت تعقیب است. او به اداره آگاهی تهران 

انتقال یافت و در بازجویی ها به قتل اعتراف کرد.
وی ادامه داد: پس از قتل، ‌به کشور ترکیه گریختم اما در آنجا با یک شهروند ترک درگیر شدم. 
دعوای ما بر سر قیمت یک کالا بود و چون خیلی عصبانی بودم با چاقو، چند ضربه به مرد مغازه 
دار زدم. او زنده ماند اما وقتی فهمیدم پلیس ترکیه در تعقیبم است تصمیم گرفتم به ایران برگردم. 
مدتی در تبریز با هویت جعلی زندگی می کردم و بعد رفتم زنجان. در آنجا با پسری جوان 
دوست شدم که خیلی هوای مرا داشت. روز حادثه اما دوستم گفت که فردی پشت سرش 
حرف زده است. من هم برای اینکه از آن فرد که پشت سر رفیق من صحبت کرده بود، زهر 
چشم بگیرم به سراغش رفتم. با اسلحه ای که از قبل تهیه کرده بودم به سمتش تیراندازی کردم.

این متهم پس از اقرار به قتل، روانه بازداشتگاه شد و تحقیقات از او ادامه دارد.

ماجرای فرار عجیب قاتل یک جوان به ترکیهماجرای فرار عجیب قاتل یک جوان به ترکیه

ماسـاژ رهـا 
 آرامش را به شما هدیه می دهیم    حمام ترکی ، 

ماساژ ریلکسی ، ماساژ ترکیبی ، ماساژ وی آی پی ، 
فیش اسپا ، فیشیال صورت .

به همراه دستگاه آب رسان و کلاژن ساز
آدرس : مرکز جزیره کیش، میدان امیرکبیر، خیابان 
دانش ، جنب رستوران کوه نور ، هتل صدف، طبقه 

منفی یک        09125572997       
 09031545126                      

  massage_raha                     

مرکز ماساژ


